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  چكيده
ادبيـات  آورنـد.   فـراهم مـي   »ديگـري «و  »خـود «هاي تطبيقي مجال بهتري براي شناخت  نگرش

و  ها نهشتيهمهاي همپيوند،  مايه بن ة، مطالعجغرافياييهاي زباني و  فراتر از مرزبنديكه تطبيقي 
فـراهم   را هسـتي  انسـان و  از  اشـت در بردهـا   ملـت  ةو انديشها   دغدغه  تفارقها و حتي  همنوايي

  رود.   مستعدي براي مداقه در باب مفاهيمي نظير بينافرهنگيت به شمار مي ة، عرصكند مي
در نوشتار حاضر، با تكيه بـر رويكـرد بينافرهنگيـت در مطالعـات تطبيقـي، بـه واكـاوي و        

ان پارسي بررسي همنشيني و ملاقات دو حوزة سترگ فرهنگي و تمدني شعر تغزلي عرب و زب
ايم. كازانتزاكيس در ايـن كتـاب    ) پرداختهûĂĂý-ûăÿāنيكوس كازانتزاكيس ( سير آفاقدر رمان 
كنـد. او در فصـل    عميق و پركششي از سفر به خاورميانـه و شـرق مسـلمان ارائـه مـي       گزارش

اي از واژگان پارسي مصطلح در آن ديار و  مبسوطي كه به سفر به كوه سينا اختصاص دارد، پاره
خواني شاعران عرب را در متن كتـاب گنجانـده اسـت. بـا      نيز آوازهاي شتربانان و اشعار حدي

توان دريافت كه كازانتزاكيس با برگرفتن ايـن اشـعار و اصـطلاحات از     جوي بيشتر ميو جست
انـد، دغدغـة جـدي و جـذابي      دانسته افواه افراد فرهيختة آن روزگار كه احتمالاً زبان يوناني مي

  .ها داشته است ها و فرهنگ يد بر رسالت ادبيات در تقريب تمدنبراي تأك

: ادبيات تطبيقي، بينافرهنگيت، سرودها و اشعار عربي، واژگان پارسي، كازانتزاكيس، ها كليدواژه
  .  سير آفاق
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1. Email: ebsalimi@gmail.com (نويسندة مسئول)    
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  مقدمه
كـه از   ،. متون بينـافرهنگي استهاي اصلي ادبيات تطبيقي  مايه ناز ب فرهنگي همپيوندي

ايفـا  نوظهـور نقـش مـؤثر    هاي  در آفرينش گفتماندمند،  برمير فرهنگي دل فضاي متكث
تبادلات فرهنگي قرين با هستند د مفهومي نشو ميخوانده  بينافرهنگي آثاري كهكنند.  مي
با تاكيـد بـر نهـاد     ، از اين رهگذر،. مطالعات بينافرهنگيفردي و گروهي  تهوي بسطو 

ال هويهـا و   هـا و خلـق روايـت    گوي ميـان فرهنـگ  و تفضايي براي گفايجاد به  ،تسي
  .ناظر استهاي نو  گفتمان

 و همچون فلسـفه معارف و علوم انساني، هاي  در عرصه )ديگريو غير ( تقابل خود
مطمح  ،همچنين نظريه و نقد ادبي ، ومطالعات استعماري و پسااستعماري و شناسي روان
 در تضـاد و تعـارض بـا    ياازنده گويي سو در گفت غير،است. خود و  شدهمتفكران نظر 

 اسـت » غير«وجود ل به يقا ،گذراند اي كه از سر مي خلال تجربهكس، از هر يكديگرند و
از  وقـت كـه   هر لذا،برد.  به سر مي» خود«در عين حال در ارتباطي دائمي با و مجزا كه 

  داريم.مد نظر  را نيز» غير«، آگاهانه و يا ناآگاهانه ،گمان بيگوييم  سخن مي »خود«
دار و بـرده   بردهاز ديالكتيك ، خودآگاهيتوصيف  ، برايپديدارشناسي روحهگل در 
» غيـر «، آگـاه بـودن از   »خـود « شرط آگاه بودن از خويشـتنِ به قول او، كند.  استفاده مي
 عـاجز  از شـناخت خـود   ،»غيـر «بـدون درك   ،آگاهي انساني«كند كه  كيد مياست. او تأ

نمايـد،   مييك سويه نظر اين رابطه  در باديار و برده، هرچند د در هر رابطة برده». است
تـام بـه بـرده     همـاره در وابسـتگي   ،برتـر خـود   جايگاهشناخت ، براي »)خود(«دار  برده

  ).ûüú والاروكا(قرار دارد  »)غير(«
هاي فلسفي مدرن، همچون پديدارشناسـي و اگزيستانسياليسـم (اصـالت قيـام      در نحله

بيند و، از طريق رابطه بـا شـخص يـا     مي» ديگري«ه خود را در آينة وجودي)، سوژه همار
بيني  يابد و جهان شود، به دريافت معاني دست مي خوانده مي» ديگري«يا » غير«گروهي كه 
). ûüûشود (همـان   پذيرد و به تعريف جايگاه خود در آن نظام فكري نايل مي معيني را مي

شـود كـه تفسـيرِ     بيناذهنيتي، بر اين نكته تأكيد مي در اين دو مكتب فلسفي، با ارائة فضاي
شمار است. و، از اين  هاي بي»ديگر«هركس از واقعيت هماره در تعامل با تفاسيرِ گوناگون 

  شوند (همان). ماند و تفاسير پيوسته از نو تعريف مي رهگذر، هيچ تفسيري پايدار نمي
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از جمله به معناي كسان  ،برد را در معاني متفاوتي به كار مي» ديگري«ژاك لاكان 
خود را از آنان  دباي مي ،بلوغ جريان رسيدن بهدر  ،يا چيزهايي كه فرد والدين ــمثلاً  ــ

 آناي كـه كـودك در    آينهاي از رشد رواني به معناي  يا، در مرحله) ûüûجدا كند (همان 
را  ير، آنايـن تصـو  در عين همشناسه كردن خود بـا   و، بيند تصويري خيالي از خود مي

تمايزگذاري ميـان خـود و ديگـري و نيـز     «نوعي  در اين فرايند،پندارد.  جدا از خود مي
 قلمرو زبان »ديگري«). بالاتر از همه، üĂüگيرد (مكاريك  مي صورت» ميان سوژه و ابژه

آنهـا زنـدگي    ةدر محـدود  حيث عضو جامعه،به  كس،قوانين و نهادهايي است كه هر و
  ).ûüû-ûüü كاوالاروكند ( مي

بـا   را» زن بودن«مردسالار،  ةبا انتقاد از سازوكارهاي موجود در جامع ،نقد فمينيستي
در  ، نويسنده و متفكر مشهور فرانسوي،. سيمون دوبووارشناسد مترادف مي »نبود ديگر«

 ـ«نامتوازن بودنِ قدرت مرد و زن، بر اين باور است كـه  سخن از  اي  مـرد تجربـه   ةتجرب
شـود. بنـابراين،    تلقـي مـي  » غيرضروري، بيگانه و منفـي «زن  ةو تجرب »محوري و مطلق

  ). ûûü(مكاريك  نشاند مي» ديگري«او را در جايگاه » ت كامل زننفي خودي«جامعه با 
. ادوارد سـازد  آمـاج نقـد مـي   را  »ديگري«و  »خود« ةرويكرد پسااستعمارگرا نيز رابط

شناسـي را   جوهر شـرق  لعات پسااستعماري،گذار مطا استاد ادبيات تطبيقي و بنيان ،سعيد
هـاي   رشـته بـر آن اسـت كـه    و  شـمارد  مـي » فرادستي غربي و فرودستي شـرقي «تمايز 

سـلطة  بـر مـدار    ينـد، »گـرا  طرفانه و عينيت بي«ظاهر  ، هرچند بهشناسي دانشگاهيِ شرق
). āĀكننـد (دهشـيري    ي غربـي را تكـرار مـي    انديشـه  سـيطرة غرب بر شـرق،   تاريخيِ
غـرب را  ة هـاي سياسـي و اقتصـادي و سـاختارهاي سـلط      نظام و ها ناسي ارزشش شرق
باشد بيگانه و غير و هر آنچه را آشكارا با نهادهاي غربي متفاوت  دهد جلوه مي مندارج
» ديگـري «و فرهنـگ شـرقي را   » خـود «غرب فرهنگ خود را  ،. بر اين اساسشناسد مي
 ،هاي غربي هاي امپراتوري در متون و روايتاساساً شرق  ة. به باور سعيد، انگارخواند مي

در مـتن جـاي   آفرينند اساسـاً   سازوكارهايي كه ديگري را مي ،بنابراين .شود بازنمايي مي
، از آمد كه انسان غربي پديدخيالي زماني » ديگريِ«كند كه آن  . سعيد اشاره ميگيرند مي

جدا او را  ،در نتيجه ،) وăý سعيدرو شد ( هآور روب رعب و ناشناخته اي نزديك، با پديده
. نشـاند تـر از مقـام خـود     نازلخواند و به جايگاهي بيگانه از تمدن وحشي و و خود  از
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مناسـبات   شناسـاندن در پـي باز  ،بـا تحليـل گفتمـان اسـتعماري     ،رويكرد پسااستعماري
د ، با تأكياستعمارزده است. به سخن ديگر، متفكران پسااستعمارگرا اقواماستعمارگران و 
، هويـت و بـه چـالش كشـيدن اصـل ديگربـودگي       ايِ شناور و چندلايـه  بر نهاد سيال و

را  ،»ديگـري «و  »خود«به ويژه مرز  ،هاي تحميلي استعمار مرزهاي تقابلجوياي آنند كه 
كيـد بـر سرشـت    أبـا ت  ،مطالعـات تطبيقـي   ،از اين رهگذرمحو يا لااقل كمرنگ سازند. 

فرصتي مغتنم براي تحليـل و واكـاوي    ،فرهنگي ايهفرهنگ و وجود تمايز ةتكثرگرايان
  آورد. ها فراهم مي روابط فرهنگ

  
  همپيوندي وگو و تفاهم و گفت سوداي و كازانتزاكيس

همت  همةهايي است كه در روزگار معاصر  از ماندگارترين چهره 1نيكوس كازانتزاكيس
اي  اثر سفرنامه .)ýûý رگاداماند ( كرده» عامي يبه اشتراك گذاشتن معنا«خويش را صرف 

وجـوه  كيـد بـر   هـا و تأ  از تلاش براي تقريب فرهنگاست اي  زبده ةنمون، سير آفاق ،او
 درخـورِ تأمـلِ مسـائل    گيـري از معـاني شـگرف و دقـايقِ     با بهـره  اثر،اين اشتراك آنها. 

به نبوغ ادبيـات در دعـوت بـه     ،بيش از پيش ،كه ما رازمرة آثاري است بينافرهنگي، از 
توجـه  . سـازد  مـي  اميـدوار  )ýĂ(بنت و ژوبـر  » بازشناخت خويش«و » خت ديگريشنا«

پـر رمـز و راز    هاي شـرقِ  فرهنگ هاي كلان و خرده و عميق كازانتزاكيس به تمدندقيق 
متعلق  تفاهم و همبستگي آدميانِ در آنها هايي است كه سفرنامه ةماي درون شاخص ةنمون
 ساختنبلكه با دستمايه  ،نه تنها ممكن و عمليمتفاوت جغرافيايي و تاريخي  ساحاتبه 

  . شود شناخته ميگوهر ادبيات از ضروريات عصر حاضر 
اش  شناختي هاي فلسفي و معرفت به دغدغه بر آن است كهسير آفاق در  كازانتزاكيس

. )üû(نلسـون   بينانـه دهـد   پاسخي خـوش  ها در باب امكان همپيوندي و همنشيني تمدن
 ةه خصوص حـوز ب اقوام شرق مسلمان،هاي فرهنگي  لفهاديق و مؤتوجه عميق او به مص

ظهور اوليا و رسولان الهي بوده اسـت، تنهـا    هدسينا، كه از ديرباز م صحرايي يجغرافيا
اي ژورناليستي نبوده اسـت. او فرصـت    اي براي تدوين سفرنامه ادبي و حرفه يرويكرد
مغتنم شمرده اسـت.  » بينافرهنگيت«مهم  ئلرا براي طرح و بسط مسا» طور سينا«سفر به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nikos Kazantzakis :يوناني)   Νίκος Καζαντζάκης) 
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ها ايفا كند، با تأكيد  تواند در تعاملات تمدن بديلي را كه اين نگرش مي كازانتزاكيس نقش بي
هـاي بـه ظـاهر     فراوان مطرح كرده است. تصويري كه او از همنهشتي و همنـوايي فرهنـگ  

نـة سـرودها، اشـعار،    جويي از گنجي  دارد و اصرار او در بهره بيگانه و گاه متناقض عرضه مي
هاي بـومي و مهـاجر مؤيـد ايـن قـول اسـت.        ها، حكايات و تعبيرات اصيل فرهنگ افسانه

ها، آنچنان در يافتن خـويش در   ها و تمدن گر و ستايندة فرهنگ كازانتزاكيس، در مقام تحليل
شود كه در جـايي   آيينة ديگري و امكان همپيوندي و همبستگي با فرهنگ ديگري غرقه مي

دوست دارم بينگارم كـه در  «گويد:  با قلم و رقمي سرشار از شور و شيدايي ميسير آفاق از 
ام. نياي كهنم، به دنبال  ها زاده شده هايم خون يوناني خالص وجود ندارد؛ زيرا كه از بدوي رگ

ها پريد كه از اسپانيا عازم شدند  هاي جنگي عرب هلال و پرچم سبز پيامبر افتاد و درون كشتي
  ).ûĂü(كازانتزاكيس » كرتِ ــ جزيرة انباشته از شير و عسل ــ را به تصرف درآورندتا 

 اي بر سفرهع هاي متنو هماره گردآمدن فرهنگ ،سير آفاقكازانتزاكيس در  سان،بدين 
ميمـون و خجسـته    يـافتني و  دسـت  ماني را آرگو و و گفت همپيونديتفاهم و از گشاده 

گـو بـا   و گفـت « ،پيشـين و پسـين خـويش   متعدد چون آثار ، هماثر. او در اين پندارد مي
 شناسـد  باز مـي فلسفي  تفكر در مشترك ايقغيرمستقيم حقة ارائ ي برايمجال را» ديگري
امـروز   جهان انسـاني كه دامنگير  را هايي و نوشداروي بسياري از عارضه )ûā رسپ(ياس
  كند. جو ميو اند در ميل به تفاهم جست شده

 از پركششي و ملأتدرخورِ  تصوير معاصرش، نويسندگان ساير زا بيش ،كازانتزاكيس
هـا،   آثـار او دغدغـه  «. اسـت نهـاده   مـا  روي پـيش  گـذار  عصـر  انسانِ مصائب و ها رنج

دهد كه در حال عبـور   هايي را نشان مي هاي انسان و سردرگمي ،ها ها، آشفتگي اضطراب
از يك طـرف  «كند:  ياد مي چنينن . او از اين دورااند »ديگر تاريخ لةاي به مرح از مرحله

ايمان بـه ملكـوت را از دسـت     ،از سوي ديگر ،ي اين جهان ويقدرت درك غريزي زيبا
 و ،هـا  اضـطراب  هـا،  بـيم  هـا،  دغدغـه شرح  از مشحون كه ،او ). آثارûþ (خاكي» ايم داده

 بشري همبستة و همپيوند هاي فرهنگ و تاريخ است، حاضر عصر آدميان هاي سردرگمي
  . اند ساخته نظر مطمح پيش از يشب را

التحصـيل شـد و    از دانشگاه آتن فـارغ  ،حقوق ةدر رشت، ûăúĀسال كازانتزاكيس، به 
چـه و  ني ةفلسفه به پاريس رفـت. در پـاريس بـا افكـار و فلسـف      ةبراي تحصيل در رشت
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كيد برگسون بر أو نظريات اين دو قرار گرفت. ت برگسون آشنايي يافت و تحت تأثير آرا
جلب قوياً وجه او را ت »خرد«و  »اشراق و شهود و مشاهده«اي از  لانيت منتج از آميزهعق

كرد و باعث شد بلافاصله پس از تحصيلاتش بـه سـفرهاي دور و دراز و سـير آفـاق و     
، ûăýþدر سال  ،آور هاي ناب و حيرت جوي تجربهو جست او حتي در. روي آوردس نفُاَ

هـا و   و چهل روز در صومعه رفتكوه آتوس ديدار  به ،آنجليس سكليانوس ،با دوستش
ملكـوتي و  « عنـوان ايـام   از آن روزها بـه  ،تا پايان عمر ي،برد. و هاي آن به سر  عبادتگاه

با گذشت سـاليان، انـدك انـدك دريـافتم كـه بـراي       »  گويد: كند و مي ياد مي» باورنكردني
  ).ûĂ(همان » رفته بودم وجوي چيزي كه همة عمر به دنبالش بودم، به كوه مقدس جست

. شهرت او تا اندازة فراوانـي  )üû هماناند ( خوانده» مرد سفر و رؤيا«كازانتزاكيس را 
گنجانـده  هاي فراواني است كه از اين سـفرها در آثـارش    واره ها و طرح مرهون گزارش

در  سختكوشــانهناپــذير و  هــايي خســتگي تــلاشبــا اســت. ايــن ســفرهاي دور و دراز 
، بـراي  ûăüĀ-ûăüāهـاي   انـد. او در سـال   بودههمراه هايي از حقيقت  ارهجوي پو جست

د. ماحصـل ايـن   ش و مصر  ،ايتاليا، قبرس، فلسطين رهسپارهاي ژورناليستي  تهية گزارش
اي از آنهـا همـان    اي اسـت كـه پـاره    گونه هاي جذاب و گزارش سير و سفرها يادداشت

ايـن   ، مـتن كامـل و ويراسـتة   ûăüāدر سال د. شدن هاي يوناني منتشر  ها در روزنامه سال
ها بعد، وقتي آثـار   . سالبه چاپ رسيددر اسكندريه  1سير و سفرهاها با عنوان  يادداشت

 مجموعـه ايـن   در شـد، او  اي مسـتقل گـردآوري    كازانتزاكيس براي چاپ در مجموعـه 
دو ، در مجموعـه  ةد. بخـش عمـد  رك وارد هاي فراوان  تجديدنظرهاي اصلاحي و افزوده

ــه   ــينا«و » مصــر«فصــل مبســوط ب ــاه  » س ــه و بخــش كوت (فلســطين) اختصــاص يافت
  در كنار آن آمده است.» ايتاليا«از سفر او به نيز اي  گونه گزارش

جاي گرفته است  ادبيـ  فرهنگي هاي چهره آن دسته از جرگة در هماره كازانتزاكيس
 آلام و ها آرمان گر مشاهده وقفه بي فرهنگي، و جغرافيايي معمول هاي مرزبندي وراي ،كه

داخلي  هاي جنگ شاهد خويش، روزگار به ،او. اند بوده كرة ارض نقاط ياقص انساني در
 ،قبـرس  ايتاليـا،  المقـدس،  بيـت  مصـر،  ژاپـن،  چـين، در بسياري از رويدادها  (اسپانيا) و

 اين در سفر و سير از اي خلاقانه و بديع هاي گزارش بود و )، و انگلستانفرانسه اتريش،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Journeying 
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 هـاي  روساخــت  تنهادر آنها  كه هايي گزارش ؛داد به دست جغرافيايي نوعمت هاي حوزه
 واكـاوي  ازشاخصـي   هـاي  نمونه بلكه شود، توصيف نمي تاريخي و جغرافيايي مدني و
 فرهنگـي  معرفتي، هاي واقعيت به مربوط لئمسا و انساني وجود هاي خصلت ترين عميق

 هـاي  تـلاش گونـه   اين. آيد به نمايش در مي ،ها فرهنگ خردهويژه  به ،جوامع اجتماعي و
 سـرانجام  داسـتان،  و رمـان  و مقاله راه از چه و ترجمه راه از چه او، صادقانة و وقفه بي

، هـاي داخلـي   رغـم جنـگ   علي« وي،. سازد مي او آنِ از را ûăÿĀ صلح المللي بين ةجايز
را وقـف درك و  اش  گيتمام زنـد مستمر سياسي،  هاي سرخوردگيهاي جهاني و  جنگ
كرد كه هدفش اسـتحالة   مرتباً تكرار ميكازانتزاكيس  بشر كرد.هاي معنوي  ارزش تحكيم

  ).ûĂ(نلسون  »جسم به روح و معناست
 شناخت و بازشناخت خدا و خود و ديگري و نفََسـي از  كازانتزاكيس دمي از اشتياقِ

 د. دربومشغول  ه خصوص خاورميانهب و اروپا و آسيا پيوسته به و فارغ نماند اندوزي تجربه
. )77(پولـت   سـت »خـدا  و تلاش و كلنجـار بـراي يـافتن    جوو جست«نظر او گاه خدا همانا 

 ،خاص اوست، همچنـان  گرايي انگيزي از رمانتيسم و واقع كه امتزاج دل ،هاي او سفرنامه
اي از  ههاي ارزنـد  ، نمونهمتنوعهاي  ها و تمدن فرهنگ عميق و روشنگرانة درك لحاظ به

  روند. سفرنامه به شمار مي نوع ادبيِ
گذشت.  ها عثماني با كرتيان ميهني هاي جنگ بحبوحة در كودكي كازانتزاكيس دوران

 در را خـود  كودكي و نوجواني دوران كه او محيطي چندگانگي فرهنگي از سوي ديگر،
 گونـاگون  ايه فرقه كرت، هاي بسيار بود. در ها و تنش حساسيتسپري كرد آكنده از  آن

داشـتند. مجموعـة ايـن     همزيستي هاي ديگر مسلمان و اقليت هاي ترك در كنار مسيحي
تأثير ها و اديان  فرهنگو عقايد او دربارة تقريب  آرا وشخصيت كازانتزاكيس شرايط در 

مخالفـان  خشـم   ،گرايانـه  وحـدت  موضـع همين  از جهت ،. كازانتزاكيسشگرف داشت
ثـابتي   ضـع نكـه از مو آبـه جـاي    ،هـايش  چون در نوشته ،انگيخت را برمي صفت جزمي

 ةچـه از طريـق مطالع ـ   ،. او)ûü(همان  گرفت مي را در نظر واقعيات ةهم ،طرفداري كند
 ـ   ش،متون موجود و چه از خلال سفرهاي درازدامـن  شـناخت   لاش بـراي هـيچ گـاه از ت

گشـت بـه   باز ،ناپـذير  جـوگري خسـتگي  و جست ي، در مقامو .ها و اديان بازنماند تمدن
و شناخت  ها مي از نابساماني شد راه برونرا بهترين هاي ديني  ها و بينش سرچشمة آرمان
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بـا طـرد    ،تمدن غربي رو به اضمحلال است و انسان امروزي كه كرد هماره احساس مي
 بـريم  در آن به سر مـي عصري كه  ،او نظررها شده است. به  ، بيش از پيش در خلأدين

بـارور و  حقـايق  و  عشق،  ،در آن تهذيب و تزكيه، توافق، صلح كه دلي نيستدوران تعا
  ).ûĂمفيد جاخوش كرده باشد (همان 

  
  هاي بينافرهنگي نويسي با دغدغه سفرنامه ةزبد ةنمون :سير آفاق

يا كساني كه به سودايِ كسب  پيشگان تجارتاز  اعم ،هاي مختلف سياحان گروهميان  در
كـه   نظـر دانشـوران و اهـل    بندند، قصد تفرج بار سفر ميرساني يا به  علم يا به عزم پيام

آورنـد   به گزارش در مـي را  دخوسفر سير و و تجربيات ها  ها و دريافت ها و شنيده ديده
محبـوب و مطلـوب ذايقـة عـام و     هـا نـوع ادبـي     سـفرنامه  .دارندممتاز و پايدار مقامي 
 خـواص و بـراي   اند رايانهگ هاي واقع گزارشترين  كننده سرگرم جماعتيبراي اند.  خاص

فراتـر از   ،كـه  انـد  شـاخص  هـا آنهـايي   در احوال غيـر. از ميـان سـفرنامه    منابعي مستند
  .پژوهشگران باشنداقبال و ارجاع جوابگوي  ،هاي زماني و مكاني محدوده

بـا   اقـوام هـا، روابـط    ها و شكسـت  ها و آرزوها، ناكامي آرمانهاي زبده،  در سفرنامه
هـر صـنفي از   ي بـراي  هاي ن سفرنامهخواندن چني بازتاب يافته است. »ديگران«و  »دخو«

اي است بـراي   هوسيل ، از اين حيث،دارد. خواندن سفرنامه متمايزكاركرد اصناف جامعه 
دستاوردهاي فكـري  و  اقوام زندگي هاي گوناگون شيوهاوقات فراغت، آشنايي با گذران 

يـا كشـف    هـاي مشـترك و آشـنا    تجربـه  بازيابيو ذوقي آنها و همچنين التذاذ ناشي از 
ازانتزاكيس همچنـان  از طـراز ك ـ  انينويس سفرنامه از همين روست كه .تجارب ناشناخته

از منشور ذهن با عبور كه گويا تنها  ند»غير«هايي از شناخت  جنبه گزارشگرانقاصدان و 
  شوند. پذير مي مشاهدهو قلم نويسندگان توانا 

  
وقاد و  يها و ترديدهاي ذهن كه روايت هراس سير آفاق بخش نخستين در ،كازانتزاكيس

، سـفر  يشبا همزاد خو ظاهراًگويي و سفر و هجرت است، در قالب گفت قبالآرام در  نا
توصـيف  » هجـرت از خـويش  «و » سـير و سـلوك  «اي و نمـادين   را در وجوه اسـطوره 

ت خـويش  ملااست. كازانتزاكيس تأكند. بخش دوم عمدتاً شرح حال سن فرانسيس  مي
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كنـد   آغاز مي اين قديس ايتالياييبازديد از كليسايي به نام گزارش را در آغاز اين سفر با 
دهـد. از   هاي پرشور او اختصاص مي و صفحاتي را به توصيف زهد و پارسايي و نيايش

با ترديد و حيرتـي بيشـتر و    شود، مي آور همين جاست كه پرسش بنيادين خويش را ياد
 تـر اسـت   كدام راه به حقيقت نزديكقدم نهادن در  پرسد مي داز خو ،تر شايد اميدي تازه

بلافاصـله پـس از ديـدار كليسـاي زاهـدترين قـديس        ،نكـه آجالب . )üā(كازانتزاكيس 
دسـت  ايتاليايي، فرصت سفر به رم و ملاقات با موسـوليني در اوج حاكميـت فاشيسـم    

درج كـرده   سـير آفـاق  را در گوي خويش با موسوليني و . كازانتزاكيس متن گفتدهد مي
بـر فاشيسـم بـه    نقدي گزنده  ، همچنينويسملشب لاتي در مقايسة فاشيسم وماست كه تأ

. شـايد  محوكننـدة كرامـت انسـاني را در بـر دارد    و  كش آزاديحيث نظامي خودكامه و 
كـه او   دنياي به ظاهر بيدار غرب باشد دار همين سرخوردگي و نابساماني عميق و ريشه

كـرده   »لودة مشـرق زمـين  آ انديشة آگاه ولي خواب« جويو از پيش تشنة جست را بيش
يعنـي   كهـن مشـرق،   تمـدن  ة، به آسـتان به پاي خويش ،) و او راýā(كازانتزاكيس  است

و رسد كـه فصـل جليـل     مي» طور سينا«كشاند. پس از مصر نوبت به  مي ،مصر سرزمين
اشـتياق   افتـه اسـت. كـازانتزاكيس   بـه آن اختصـاص ي  » سينا«با عنوان  سير آفاقمبسوط 

سينا، كوهي كـه نشـان از   «نويسد:  دهد. وي مي سرشاري براي رسيدن به كوه سينا نشان مي
). ûûü(همان » كرد نيافتني جلوه مي اي دست ها در ذهن من چون قله هاي خدا دارد، سال گام

جان او دارد و او را  ديدار اين كوه پرنشان و پرخاطره از رسولان و واصلان، اثر شگرفي در
انسان نااميـد و  «سازد. در نظر او، طور سينا همان جاست كه  در تأملات عميقي مستغرق مي

بـه  «بخش متن اثر فصلي اسـت بـا عنـوان     ). پايانûÿþ(همان » بيند مغرور آموزش غايي مي
  .گيرد را در برمي» ناصره«و » اورشليم«كه شرح سفر كازانتزاكيس به » سوي ارض موعود

  
   سير آفاقهاي بينافرهنگي در  لفهؤم

  اشعار و سرودها
» گـو و گفـت «وارد نشيند،  ميبيند و پيش روي او  با آنچه مي، سير آفاقدر  ،كازانتزاكيس

گـو بـا   و گفـت «بـه  خـود  اشـتياق   ،هاي اين سـفرنامه  در بسياري از بخش. وي، شود مي
: گويـد  دهد. ازجمله مـي  ينشان مرا به وضوح غير عناصر فرهنگ و تمدن با و » ديگري
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الا االله،  لهدراز كردم و محرمانه با او چنين گفتم: لا اʻ تيماʼمن آهسته دستم را به سوي «
ام. شادمان  كه گويي راز بزرگش را فاش ساخته آنچنان . تيما حيران بوداالله رسولُ داًمحم

هاي هنري  نمونهاو به مصاديق و  .)ûýúهمان » (و بشاش مرا نگريست و دستم را فشرد
اي  ويـژه  توجـه  ،و شـعر  ،ها، ادبيات عاميانه ها، حماسه نظير افسانه ،»غيرفرهنگ «و ادبي 
اي را كـه   دهد. از همان صفحات نخستينِ شرح ديدار از مصر، مكرر اشعار عاميانه نشان مي

دن كند. به عنوان مثـال، بـا دي ـ   هاي گوناگون نقل مي در آن روزگار رواج داشت، به مناسبت
اي از اشعار يكي از شاعران گمنـام ممفيسـي    مستمندي و نابسامانيِ معيشت كشاورزان، پاره

  كند: در وصف احوال رنجوران و تهيدستان را كه ذيلاً آمده نقل مي
  استام كه زانوانش بر شكم ميخكوب شده  بافنده را تهيدست در كارگاهش ديده

  كشد نفس ميرا و هواي آلوده 
  تا روشنايي را ببيند. داده استوه هبان را رشاو نگ

]...[  
  ما ه دباغ را ديد

  دهد مي همچون ماهي بوكه هايي  كه با چشمان خسته و انگشت
  گذراند. ش را با بريدن پوست ميا زندگاني
  دوز را و پينه

  كند  كه سراسر عمرش گدايي مي
   )þýن خورد تا از گرسنگي نميرد. (هما كند مي حتي چرمي را كه با آن كار مي

ها و  هايي را، كه به نوعي بيانگر خواست ها و حكايت  بين، افسانه كازانتزاكيس، وقاد و باريك
گنجاند و  كند مي لاي آنچه از آن قوم نقل مي هاي مناسب، لابه اند، در فرصت هاي قوم آرمان

» ].ó¾]×W  Ô¿±0³«ماند. او به  هاي نهفته در پس اين حكايات غافل نمي عموماً از ستايش ارزش
هاي آدمياني را كـه   ها و اميدها و حرمان اي از رنج كوشد پاره سپارد و مي شتربانان گوش مي

پيمـان آن   اند حس كند؛ در جايي ديگر، خود را همزاد و هـم  ها را از دل برآورده اين سروده
پندارد كه سوگند خوردند همة عمر را بـه   هاي كهن مصري مي سه مردي در يكي از افسانه

  ).ûāăهاي پنهان نيل را بيابند (همان  ي جنوب پارو بزنند تا چشمهسو
شـرق   هاي ديگـري از  سرزمينهاي مصر باستان و  ي اسطورهازنمايبكه  ،كازانتزاكيس

از شرح  گويد و ميبه تفصيل از اين اساطير سخن  ساخته است،را وجهة همت خويش 
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هـاي باسـتاني مصـر غافـل      رههـا و ديـوا   سنگ تختههاي حك شده بر  ها و نيايش سروده
 ي همنشين بوده كه برخـي كسبا  ويرسد كه  چنين به نظر مي .)Ăú-Ăÿهمان ماند ( نمي
  است: كرده ترجمه مي شآوازها و اشعار قديم عرب را براي از

است. يك آواز قديم عربي تشبيهات خشني براي سـتايش ايـن    شبدوي شتريك عشق بزرگ 
   برد: ميمصاحب محبوب بدويان به كار 

   رود. نهد و پيش مي ها گام مي شتر بر ماسه«
ماننـد.   اي بلند مي هايش استوارند و به دروازة قلعه هاي تابوت است. ران ش به سختيِ چوببدن

  اي خشك و انباشته از ريگ است. هايش چون درياچه جاي ريسمان بر دنده
كشـي.   ستوني دست مـي  پنداري كه بر كني و مي اش به سختيِ سندان است. لمسش مي جمجمه

سـازد و فـرازش را بـا سـفال      به راستي شتر مانند نهـري اسـت كـه صـنعتگر يونـاني مـي      
  ).ûýý(همان،  »پوشاند برمي

دهد كـه گزارشـگر آن را بـه     براي اين شعر نشان مي» آواز«دهقاني بر آن است كه انتخاب عنوان 
  1اند. خوانده ترنم براي شتران مييعني در قالب آوازي شنيده است كه به » ]ó¾]×W ¿±0³«صورت 
كـه در دو زبـان عربـي و     اشـعاري را به خصوص  ،، كازانتزاكيس فرهنگ عامهباري
محتـرم  را  آنـان  هـاي  و شاعران و سروده ستايد ميشور و شعور است،  گاه جلوهپارسي 

 دارد و قطعاتي كه از اشعار ،نظير كاوافي ،. شرح ديدارهايي كه با شاعران مصرشمارد مي
  ). ûúÿ همان( معني استيد اين مؤ كند نقل مي انآن

كازانتزاكيس شرق مسلمان را ستودني و گنجينة فرهنگي و تمدني آن را معتبر و درخورِ 
داريـم:   گونه كه آن را دوست مي اين شرق است آن«گويد:  شناسد و در اين باب مي اعتنا مي

راي بازنمايي مظاهر فرهنگي شرقِ آن روز ). او بÿþ(همان » ها ها و بوي  آكنده از نور و رنگ
  جويد:  هايي كه به آنها سفر كرده بود بهره مي از گنجينة تغزل شاعران سرزمين

  افراشتند: كردند و بازوهاشان را در نيايش برمي ها را به نيل تقديم مي گونه است كه كاهنان قرباني و اين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اي از آن ابيات زير است:  عبد است كه پاره  بن طرفةاي از »معلقه«اصل اين قطعه  ."
دببِرْقةَِأطْـلالٌ لخَـولةََ« اليدتلُوح كبَاقي الوشْمِ في ظاَهرِ ثهَمـ

ليبِي عحا صِفاً بهقُـوويطمم تَجلـَّدويقـُولُونَ لا تهَلك أسي هـ
وجـدةِّكـَأنَّ حيكالةًالمونْ غُـدم ف »ددخلاََيا سفينٍ باِلنَّواصـ

 )ûýĀ(دهقاني 
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  يشو ظاهر مي زمينكه بر  ،درود بر تو اي نيل
  گردي روان مي شآرام بهو 

  ]...[ تا مصر را زندگي بخشي
گونـه نيـل را    همـان با پرستشـي  ، شوقي، احمد امروز و چهار هزار سال بعد، شاعر بزرگ مصر

  ستايد: مي
  ماند هايت به طلا مي آب

  شوي جاري مي زمينو تو بر 
  آفريني تا آن را زيباتر باز

  امواجت
  همچون قانون ابديِ دوستي و عشق

  روان است وقفه بي
  و دره از آغوشت
 .)ÿü-ÿý گيرد (همان حياتي گرانبار مي

  
غير واژگان اصيل فرهنگ  
توانـد   كـه هـيچ ترجمـه و برگردانـي نمـي      اسـت  پايبند نكتهبه اين  كازانتزاكيس عميقاً

ها و  پيوسته واژه، سير آفاقاز اين رو، در  غير باشد؛فرهنگ  هاي مايهاي از  پاره شينجان
در قالـب   د، يعنـي بـر  كه به سياق زبان اصلي قومي كه آن را به كار مييابيم  تعابيري مي

بـه   2»آفنـدس «و  1»خمسـين «، »فـلاح « هاي اند. به عنوان مثال، واژه اصيل خود نقل شده
  .)þü-þă همانآمده است (سير آفاق برند در متن  همين صورت كه مصريان به كار مي

نـام   انـد   وارد شـده بـه صـورت اصـل    آفـاق   سيراي ديگر از كلماتي كه در متن  پاره
، »جلبـاب « انـد:  البسه، ادوات و ابزارها، همچنين رويدادها هستند. از آن جمله ،اشخاص

  .)ÿÿ-ÿāهمان ( »خليفه مستضر باالله«هاي  و نيز گنج» ملايه« ،»عصابه«
 ـ ارسـي كلمـات و تركيبـات اصـيل ف   هـا   واژهآن نـوع  گروه ديگري از  از راه د كـه  ان

تركيـب   اش نمونـه  .)ûýĂاند (دهقاني  صحراي سينا شده ادةدورافت مي وارد منطقةنامعلو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وزد. نام بادي است كه هر سال به مدت پنجاه روز از جنوب مصر مي ."

از برداشت محصول براي  شد كه پس واژة تركي مأخوذ از يوناني است و، در مصرِ آن روز، بر اربابي اطلاق مي .#
 آمده است. بردن سهم هنگفتش بر سر خرمنِ برده مي
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از كوه سينا به كـار رفتـه   محمد، درود خدا بر او، عبور  در گزارشكه است » نامه آشتي«
سـاخته   (ص)پيـامبر اسـلام   پيش از تولديك قرن  ،راهبان ةبنا به گفت ،سينا ةاست. صومع

راهبان با احترام بسيار بـه او  «گذشت  از كوه سينا مي ص)(محمدشده است و هنگامي كه 
را بـه آنـان داد.   ، »نامـه  آشتي« ،د خشنود شد و آن پيمان مشهورآمد گفتند و محم خوش

كه به خط كوفي روي چرم گوزن نوشته شده و به دست پيـامبر مهـر گشـته     ،اين پيمان
عطـا  اتمندانه به راهبان سـينا  ست. در اين پيمان، محمد امتيازاتي سخاو است، هنوز باقي

  .)ûýă كازانتزاكيس» (كرد
زيرزمينـي بـوده اسـت كـه در مواقـع       ياست. تـواره انبـار  » تواره« ةواژ ديگر نمونة
). از مجمـوع آنچـه   ûýă(دهقاني  شده است ميستفاده ابه عنوان پناهگاه از آن ضروري 

آمـده اسـتنباط    "ها و شواهدي كه در اشعار شـاعراني همچـون ناصرخسـرو    فرهنگ در
اند و نـام   شده تعبيه ميكه در ايران قديم چنين انبارهايي با كاركردهاي متفاوت، شود  مي
كـه   وصف شـده فضايي شبيه اتاق » تواره«، دهخدا نامة لغتدر بوده است. » تواره«ها  آن
اند و در مواقـع ضـروري    ساخته ه و سرگين و شايد برخي كالاها ميبراي نگاهداري كا«

درهاي آهنـين  «كند:  مي وصفچنين را كازانتزاكيس اين سازه ». اند شده پناهنده ميبدان 
اند و در اينجا شكافي بزرگ به عمـق   هاي زيرزميني تاريك هنوز پابرجايكوتاه و راهرو

قرقـره از ميـان آن    ةها و كالاها بـه وسـيل   وجود دارد كه انسان ʻتوارهʼبيست متر به نام 
  ).139» (شوند بيرون كشيده مي

  
  ها و اشخاص اسطوره

 ،هاي يونان و جهـان پـر رمـز و راز شـرق     اسطوره سير آفاق،از همان صفحات آغازين 
شوند. بينامتنيـت نيـز در    ) در همپيوندي با يكديگر معرفي ميûû همان» (2ها سيرن«نظير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )üûþ(ناصر خسرو » ببايد رفت آخر چند باشي      چو متواري در اين خانه تواره«به عنوان مثال در بيت  .1

و تنِ پرنده مجسـم   )، در اساطير يونان، سه پري دريا كه معمولاً با سرِ زنSeyrenes، يوناني: Siren-hâها ( سيرن .2
هاسـت.   زيند كـه محاطـه از صـخره    اي مي اند و در جزيره النوع رود) ، دختران آخلوئوس (ربشوند؛ به روايتي مي

هـا   شـكند. آرگونـوت   شان مي كشانند كه در آنجا كشتي آنان با آواز دلفريب خود كشتيبانان را به جانب جزيره مي
پشم زرين رفتند) با نغمات اورفئوس از خطر جستند. اودوسئوس   وجوي (جماعتي كه به رهبري ياسون به جست

 هاي همراهان را نيز فروبست تا به دام آنان نيفتند. خود را به دكل بست و گوش
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از وارد كردن قهرمـان مطلـوب و هميشـگي    ي حتكازانتزاكيس  شاخص است. سير آفاق
  ندارد: ابااز متن  قطعاتيدر  ،باي يونانيزور ،خود

اكنون حضور قهرماني برتر سراسر كوهستان را در بر گرفته است. اما اين قهرمان ديگر موسـي  
ام:  داشـته  او را دوسـت مـي   و سخت م همارها است كه در طول زندگي ساده نيست بل كارگري

آيد و ده فرمـان جديـد را بـه     فروميدر نظرم او كسي است كه اكنون از قلة سينا ». ج زورباجر«
  ).ûÿā همانهمراه دارد (

وجـود دارد.   سير آفاقجغرافيايي و فلسفي در  ت تاريخي وهاي بينامتني بسياري از مؤلفه
هـا در  هايي كه قصص آن ت)، شخصيûÿĂ» (سندباد بحري«هايي نظير  اشاره به شخصيت
. نـد ا ) از ايـن دسـت  üûĂ» (معبـد بـزرگ سـليمان   «اند و اماكني نظيـر   كتب مقدس آمده

ي به توصيف يك ـرا فصلي  ،آميز معماري اسلامي ستايشكازانتزاكيس حتي براي معرفي 
  ) üûā. (داده است، اختصاص شود مي جد و مراسمي كه در آن برپاامس از

جاي گفتارهايي در باب طـور سـينا مجـال     كازانتزاكيس در جاي يگرا تفكر وحدت
  يابد: يمظهور 

اش و عصري كه در آن زاده شـده اسـت و    پيامش را بر اساس وضعيت جامعه »اي رهاننده«هر 
سازد. اما همة رهانندگان يكي هسـتند. در گفتـار و    بر حسب خواست فردي خويش مطرح مي

رسد. خـدا در   رفتار آنان هميشه همان فرياد مادون انساني، انساني، و وراي انساني به گوش مي
  .)ûüÿكوشد تا پيام خويش را بازگو كند ( مي كشد، ها درد مي وجود انسان

دار در كنـار يكـديگر    او نام نيك رسولان را، بارها و بارها، با پيوندي عميق و ريشـه 
  نشاند: مي

هـاي   رسيدند. اما پلـي بـر آن سـاختند و گذشـتند و گلـه      »گرداب«مسيح، بودا و محمد هم به 
  .)ûüنان و قهرمانان بودند (انساني نيز از پي آنان. مسيح، بودا، و محمد چوپا

لاي شرح بسياري از وقايع و مشاهداتي كه در طـور سـينا دارد،    هدر لاب ،كازانتزاكيس
  كند:  نقل ميرا گوهاي پيامبران با خداوند و گفت

و موسي، نوميدانه و خشماگين، دستانش را به سوي خدا بلند كرد و فرياد برآورد: چه كنم با ايـن قـوم   
و خدا بر فراز سر امتش خم شـد و  » ها بردارند و مرا به هلاكت رسانند! اند تا سنگ مادهناسپاس؟ آنان آ

  )ûüýفرستاد و ديگرگاه شمشيري تا خرُدشان كند. (» منّ و سلوي«گوش فرا داد. زماني بر آنان 
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گوهاي خداوند و رسـولانش را  و حكايت گفت ،با شور و شيدايي قطعاتي نيز،او در 
 اش نمونـه كنـد.   نقـل مـي   ،هاي كتـب مقـدس   همپا با روايت ،هاي سينا از فراز كوهستان

سـرانجام سـموئيل بـه هجـرت بـه       ،در آن است كه گوي جذاب سموئيل با خداو گفت
  .)ûĀĂ( شود ) ترغيب مي(ع)عيسي زادگاهلحم ( بيت

كند  نقل مي ــ گرفته تا بودا(ع) از موسيرا ــ  كازانتزاكيس حتي جملاتي از رسولاني
  گويد كه مي (ع)اند. از داوود اند يا گذاري بر آن داشته ز طور سينا برآمدهكه ا

هـايي بيگنـاه و قلبـي پـاك      كس كه بر كوه خداوند صعود كند بايد دسـت آن كرد هر  حكم مي
  ).ûÿü( داشته باشد

  و از الياس(ع) كه 
ه طنـين  ياي بزرگ خويش را دريافت: او درون غار شد و اينك صداي خدا بـود ك ـ ؤدر آنجا ر

  .)ûÿü-ûÿýافكند ( مي

نـد كـه   ك مـي قلمـداد  » داراي زبان و مذاهبي بيگانـه  قبايلِ«را ميعادگاه » دير سينا«او 
اين  را با» دير سينا«) و توصيف ûýÿاند ( رسولاني براي همپيوندي و انس و الفت داشته

  كند: عبارات آغاز مي
هايش  ها و مزغل اي چهارگوش با برج چون قلعه ها، دير سينا در ارتفاع هزار و پانصد متري، ميان كوه

نگرم. در وسـط، كليسـا بـا يـك مسـجد سـپيدرنگ        سربرافراشته است. من بر حياط باشكوه آن مي
  ).ûýĀپيوندد ( كند. اينجا هلالْ برادرانه با صليب مي كوچك در كنارش خودنمايي مي

  
  گيري نتيجه
سـرزميني   ،به تعبير سارتن ،كشد ير ميبه تصو سير آفاقكه كازانتزاكيس در  زميني مشرق

از ايـن رو، او همـاره    .)ûú (سـارتن  از آن برخاسته اسـت هاي روشنايي  طليعهاست كه 
 مهـد كـه   سـت هايي همچون طـور سينا  پر رمز و راز و سرزمين ستايشگر پرآوازة شرقِ

 تـا واپسـين   ي،و. انـد  هاي عظيم و ميعادگاه رسولان و آگاهـان بـوده   ها و پرسش حيرت
 هاي گفتني و نـاگفتني خـويش در شـرقِ    بارها و بارها از تجربه ،لحظات حيات خويش

  .)üú (خاكي» چشمانم آكنده از شرق است« گويد: كند و مي ياد ميمسلمان 
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بـراي تعميـق    تـلاش هـا و   و تقريـب فرهنـگ    كازانتزاكيس دمـي از دغدغـة تفـاهم   
احساس « :بارها گفته است و ههاي دو تمدن سترگ شرق و غرب غافل نماند همپيوندي

سـير آفـاق   سـفرنامه   .)ûāخـاكي  » (ام اين است كه آشتي دهـم  كردم كه يگانه وظيفه مي
در  ،هاست. كـازانتزاكيس  پيوندهاي فرهنگ تحكيمو ارجمند اين تلاش براي  نمونة بارز
هاي متفاوت را مطمـح   زبان و ادبيات فرهنگ تاريخ وفرهنگي نظير  يعناصر ،سير آفاق

ميعادگاه رسـولان و واصـلان و آگاهـان شـرق مسـلمان و       ،»طور سينا«و از  ساختهنظر 
ميداني  برساخته است ــ ها ميداني گسترده براي ملاقات تمدن ،ها و اديان ديگر سرزمين

اي از  تنيـده  هـاي همپيونـد و درهـم    در آن، وراي رنگ و نژاد و زبـان، ريشـه  آدميان كه 
تـر و   طلـب  يـاي جهـاني تفـاهم   ؤكـه بـاور كننـد ر    دارنـد  يابند و خوش مـي  گذشتة مي

  زيند تعبيرشدني است. آنچه امروز در آن ميبه وحدت در قياس با  برخوردارتر از ايمان
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